
به آفتاب سلامی دوباره خواھم داد

به آفتاب سلامی دوباره خواھم داد  
به جويبار که در من جاری بود 

به ابرھا که فکرھای طويلم بودند 
به رشد دردناک سپيدارھای باغ که با من  

از فصل ھای خشک گذر می کردند 
به دسته ھای کلاغان 

که عطر مزرعه ھای شبانه را 
ھديه می آوردندبرای من به 

می کرد  ينه زندگی ئبه مادرم که در آ
و شکل پيری من بود 

 درون ملتھبش را ،و به زمين که شھوت تکرار من
 سلامی دوباره خواھم داد ـ از تخمه ھای سبز می انباشت

 
 می آيم ، می آيم،می آيم

ادامه بوھای زير خاک : با گيسويم 
تجربه ھای غليظ تاريکی : با چشمھايم 

با بوته ھا که چيده ام از بيشه ھای آن سوی ديوار 
 می آيم ، می آيم،می آيم

و آستانه پر از عشق می شود 
و من در آستانه به آنھا که دوست می دارند  

 ،و دختری که ھنوز آنجا
 سلامی دوباره خواھم داد،در آستانه پرعشق ايستاده
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